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 در ارتباط با کودکان )صلی الله علیه و آله وسلم(بررسی سیره تربیتی پیامبر اعظم

 1خزاعل یهد

  چکیده

 خلق انک لعلی"فرمايد: می و آله و سلم( صلی الله علیه)حق رسول مکرمش محمد بن عبد الله خداوند در

که سراپا فضیلت و  در حق پیامبری تواند چه می بنده ناتوانی "هستی بر خلق عظیمیکه  . براستیعظيم

صلی )پیامبر است از درياخوی ای گويم قطره بگويد؟ آنچه می است و بزرگواری رحمت و منبع خیر و نیکی

همه  نمونه عالی ، سرمشق مسلمین و بلکهبزرگوار و کردار آن حضرت و رفتار آن الله علیه و آله و سلم(

مسلمانان با چشم  به همه صلی الله علیه و آله و سلم(). پیغمبردر حقیقت تجسم اسلام انسانها است و

داد.  می اهمیت نظافت لباس و بدن خیلی به کرد. حبت رفتار میمهر و م و با نهايت برادری

عطر دريغ  دندانها همراه بود. از استعمال همیشه با مسواک کردن صلی الله علیه و آله و سلم()پیامبر وضوی

همیشه بر  کرد. تبسم می دستی بود. همیشه در سلام کردن پیش و جوان مؤدب فرمود. همیشه با پیر نمی

. رفت می به عیادت بیماران و تشیع جنازه مسلمانان زيادت.از بلند خنديدن پرهیز داش یلبانش بود، ول

د. از کشی دست مهر بر سر يتیمان می. داد يتیمان و درماندگان را مورد لطف خاص قرار مید. مهمان نواز بو

که با زيردستان داشت در برابر دشمنان و منافقان  نرمی با همه مهر و ،بستر نرم پرهیز داشت خوابیدن روی

در جنگ به  داد و از همه مسلمانان به دل راه نمی داد. در جنگها هرگز هراسی شدت عمل نشان می بسیار

 نزديکتر بود.  دشمن

 ، تعلیماخلاق، سیره: کلید واژه
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 مقدمه

و پرجاذبه پیامبر اکرم )ص(  دلاويز کلام يکى از شاخصه هاى پر اهمیت در پیشرفت اسلام اخلاق نیك و

سزايى  شد سه چیز در پیشرفت اسلام نقش به ها بود، اين خلق نیکوتا بدان حدى بود که معروف با انسان

 :داشت

  (اخلاق پیامبر )ص -1

  (شمشیر و مجاهدات حضرت على )ع -2

  (انفاق ثروت حضرت خديجه )س  -3

تصريح شده است، آن جا که  ها دل در قرآن مجید، به نقش اخلاق پیامبر )ص( درپیشرفت اسلام و جذب 

و استغفر لهم و  القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم لنت لهم و لو كنت فظا غليظ فبما رحمة من الله»خوانیم:  مى

ر لطف ورحمتى که از جانب خدا، شامل حال تو شده، با مردم خاط اى رسول ما! به ؛شاورهم فى الامر

ها را ببخش، و براى  شدند، پس آن مى خشن و سنگدل بودى، مردم از دور تو پراکنده اى، و اگر گشته مهربان

نرمش و اخلاق  -1شود که :  ازاين آيه استفاده مى «.ها مشورت فرما طلب آمرزش کن، و درکارها با آن ها آن

دل و  افراد سنگ -2 ؛است، کسانى که نرمش ندارند،از اين موهبت الهى محرومند هديه الهى نیك، يك

صحیح با  رهبرى و مديريت -3؛ نیروهاى انسانى بپردازند دارى کنند، و به جذب توانند مردم نمى گیر سخت

ت وجذب را گرف خوردگان در جنگ و گنهکاران شرمنده شکست بايد دست -4 ؛جذب و عطوفت همراه است

؛ مسلمان در جنگ احد نازل شده است( کرد )با توجه به اين که شان نزول آيه مذکور در موردندامت فراريان

  .گرد انسجام مى است که موجب هاى نیك و پیوند دهنده مشورت با مردم از خصلت -5

آن شايد، مورد  لازم به ذکر است که اين موضوع از همان روز های اول بعثت پیامبر اکرم و قبل تر از

توجه مردم و مومنین واقع شده است چرا که پیامبر اکرم که در بین آنها زندگی می کردند، میديدند که 

ايشان چطوری با کودکان رفتار می کردند و همین رفتارهای به ظاهر ناچیز باعث تربیت کودکان می شد، 

ب نیز واقع شده است که در اين زمینه کتاب که همین سیره و نوع تعامل پیامبر اکرم مورد توجه مولفین کت

 نوشته اند از جمله:

 کلیه نیاثر محمد حس "ینبو رهیس". کتاب 1 

 یشهر یر یاثر محمد محمد "یاخلاق تیاکرم و ترب امبریپ رهیس"کتاب  .2

 نصر نیحس دیاز س "اکرم امبریپ رهیکودکان در س تیترب"مقاله  .3

 یاکبر رائف یاثر عل "یاخلاق تیو ترب امبرانیپ"کتاب  .4
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  شناسی مفهوم

 "سیره" اصطلاحی و لغوی مفهوم

 : لغوی

 عربی، زبان در و است «فِعله» وزن بر سیره .رفتن راه نوع همچنین .رفتن راه رفتن، حرکت، يعنی سیر

  .کند می نوع بر دلالت

 : اصطلاحی

 و تداوم از است عبارت و دارد عربی ريشه و گرديد رايج مسلمانان بین هجری دوم و اول قرن از «سیره»

 به فقه اصول در سیره از .کارى ترک يا دادن انجام بر آنان از جمعى يا مردم عملى روش و سیرت استمرار

 در نیز فقه از بابهايی در که جايی تا است، آمده میان به سخن شرع احکام به دستیابى راههاى از يکى عنوان

 .اند کرده استدلال و استناد بدان گوناگون، احکام مورد

 يکبار و وحدت حالت از که شود می گفته شخص هر عملی روش و رفتار از بخش آن به اصطلاح در سیره

 يك صورت به و باشد، رسیده مداومت و تکثر مرحله به و باشد آمده بیرون گرفتن انجام محدود بار چند يا

 در .دارد هماهنگى و سازگارى است، شده ياد اصطلاح در آنچه با روايات در سیره .باشد درآمده روش و سبك

 سازگارى است، آمده روايات در که آنچه با که کرد ياد اصطلاح در سیره براى معنى سه توان مى مجموع

 است. شده اشاره نیز معانی اين به لغت کتب و احاديث در کم دست يا دارند

 "اخلاق" اصطلاحی و لغوی مفهوم

 لغوی :

 دل چشم با که است درونى صفات و سجايا و قوا معنى به خُلْق. باشد مى «خلُُق» و «خُلقْ» جمع «اخلاق

 . شود مى ديده

 اصطلاحی :

 صفات و ملکات از که است علمى» يا «است انسان باطنى و روحى صفات مجموعه اخلاق» اصطللاح در

 اند، داده ارائه مختلفی تعاريف اخلاق علم از هم ها غربی. «گويد مى سخن آن آثار و ها ريشه و بد و خوب

 رفتار قوانین مجموع» يا.« باشد بايد که گونه آن به آدمى رفتار در تحقیق از است عبارت اخلاق علم» مثلا

 .«برسد هدفش به تواند مى آن مراعات واسطه به انسان که
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 پیامبر اخلاق

 کرد مى سلام کودکان به همواره او

پیرامون روان شناسى کودک به انجام رسانده  تحقیقات دامنه دار و عمیقىمدت يك قرن است که غرب 

هرچند به بسیارى از پژوهش هاى  ؛پژوهش ها به دست آمده است است که به واقع, نتايج چشمگیرى از آن

اطمینان کامل نگريست. تا اين زمان همچنان پیروان ژان پیاژه )زيست شناس,  آنان نمى توان به ديده

با  ،هاينزوانر اريکسون و ،کلارک هال ،باندورا، اسکینر ،م.( 1980متوفاى  ،روان شناس سوئیسى فیلسوف و

بزرگسالى کوچك )به تعبیر آنان:  يکديگر نسبت به عقايد استادان خود اختلاف عقیده دارند. جمعى کودک را

و  ،ه اى او را متمايل به بدىبزرگسال تعريف مى کنند. عد مینیاتور بزرگسال( و بعضى او را کاملا متمايز با

 (1دانند.) برخى او را پاک سرشت مى

نظريات متفاوت و متناقض بسیارى میان  عادت ها و رفتارهاى کودک نیز ،رشد ،تغذيه ،درباره تربیت

انتخاب نظريه درست میان آنان سرگردان مى شود. انبوه  پژوهشگران وجود دارد که به واقع آدمى گاه در

استفاده از فن آورى و  ،دست يافته اند در سايه آزمايش هاى سالیان متمادى امروزيان بدان نتايج علمى که

 آيد که گاه یطرح ها و نظريات جديدى به دست م با اين حال پیوسته ;تجربیات گذشتگان است استمداد از

ا و امکانات ه ناقض نظريات گذشته است. اما در صدها سال پیش که هیچ يك از اين زمینه، به طور کامل

گفتارها و رفتارهايى  ,از سوى حضرت محمد امین)ص( نسبت به کودکان، پژوهشى وجود نداشته است

عمیقى از آن به دست نیاورده اند.  مشاهده شده است که امروزيان در ژرفاى آن درمانده شده اند و فهم

عجزه بود. چه آن که معجزه گفتار و رفتارش, همه م .معجزه حضرت محمد امین)ص( تنها آيات قرآن نبود

  .آن ناتوان باشد پديده اى است که بشر از ارائه نمونه

اگر کودکان, وحشى و پرخاشگرند بايد آنان  :در عقايد امروزيان متمدن و متفکر]؟[ چنین آمده است که

  (2ن دارد.)حیوانى دارند و غرايز نقش اساسى در انگیزش رفتارشا را رام و مطیع گردانید. زيرا آنان ماهیت

اکرم)ص( شنیده يا خوانده ايم که: پنج چیز  اين در حالى است که ما بارها اين جمله را از سخنان رسول

 (3يکى از آنها سلام کردن به کودکان است.) ;کنم است که تا آستان مرگ آن ها را ترک نمى

ر افکار خردسالان چه مى شناس درک مى کند؟ د به راستى, ژرفاى مفهوم اين جمله را کدام متفکر روان

احبوا الصبيان و آنچه از رسول خدا)ص( فرا گرفته, مى فرمايد:  گذرد که حضرت امام صادق)ع( در پى نقل

 به کودکان محبت بورزيد و مورد شفقت شان ؛ففولهم فانهم لايرون الا انكم ترزقونهم ارحموهم و اذا وعدتموهم

( در 4خود مى دانند.) , وفا کنید. زيرا آن ها شما را روزى دهندهقرار دهید و هرگاه به آنان وعده اى داديد

صبحگاه از خواب بر مى خاست,  اين رفتار رسول خدا)ص( چه حکمتى نهفته بوده است که همه روزه که

  (5دست محبت به سر فرزندان خود مى کشید!)



5 
 

ضرت محمد)ص( درباره کودکان گفتارها و رفتارهاى ح در اين نوشتار به طور گزيده به تشريح پاره اى از

  .مى پردازيم

( 6پیامبر)ص( براى ماـ به تصريح آيه قرآن ـ) نامطمئن بودن نظريات رايج کنونى و سرمشق بودن رفتار

کردار حضرت رسول اکرم)ص( عمیق تر بنگريم و به واقع اعتقاد  ما را بر آن مى دارد که به فرموده ها و

ورده ـ به فرض درستى روايت ـ فراتر از اکتشافات علمى امروزيان است. به جاى آ داشته باشیم که آنچه او

اين زمان نیز  ترين عمل او در پى ارائه معیارى است که براى معاصران وى ناشناخته ماند و برخى تا کوچك

  :مى خوانیم ناشناخته باقى مانده است. از آن نمونه, در جمله اى ساده از آن بزرگوار

گرامى بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار  ( فرزندانتان را7)؛اولادكم و احسنوا آدابكماكرموا ))

  ((.کنید

رفتار صحیح با آنان است. اما اين که چه  در نظر سطحى, اين فرموده تنها سفارش به احترام کودکان و

ست تا نسبت به وى انجام نگیرد شود, و چه روشى نادرست ا رفتارى در شإن کودک نیست تا از آن پرهیز

مربیان براى يافتن پاسخ صحیح اين دو پرسش, خود نبايد پیش تر پیرامون  جاى گفتگو است. آيا والدين و

 آگاهى هايى به دست آورند؟ پدر و مادرى که با آداب و روش صحیح زندگى ناآشنايند چگونه تربیت کودک

تا چه سنى روا  کنند؟! آيا بوسیدن کودکان ـ دختر يا پسرـمى توانند فرزندشان را با آداب درست تربیت 

تنبیه و کتك آنان تا چه میزان سفارش  است؟ آيا بلند شدن در برابر بچه هاى کم سن بجا است يا نابجا؟ آيا

صحیح يا ناصحیح است؟ بازى کودک و ))بازى با کودک((  مى شود؟ تفاوت گذارى میان آنان تا چه اندازه

  يده اى دارد؟چه لزوم و فا

بنیادى است که به خانواده ها آموزش دهد  بنابراين, سفارش به گرامیداشت کودک, تإکید بر تإسیس

مجالس خانوادگى, آموزش و پرورش, صدا و سیما و مراکز  چگونه با فرزندانشان رفتار کنند. خانواده و

  .بايد بدين مهم توجه کند فرهنگى, هر يك بنیادى است که

آموزش وى چه پیامدهايى دارد! اگر  گر بايد مشخص شود که بى احترامى به کودک و ترکاز طرف دي

چه پیش خواهد آمد؟ کودک در هر حال بزرگ خواهد  اطرافیانش با آداب و روش درست با او برخورد نکنند

ده است, بسیارى از رفتارهاى بزرگسالان با وى در کودکى, ناصحیح بو شد. اگر او در بزرگسالى دريابد که

 خواهد انديشید؟ آيا والدين چنین کودکى اکنون در بزرگسالى اين کودک مى توانند نسبت به آنان چگونه

والدين بدين امر توجه  امیدوار باشند که وى آراى امروز آنان را بپذيرد و بدان عمل کند؟ چگونه بسیارى از

آنان به اشتباه روش پدر و مادر در کودکى  ندارند که يکى از علت هاى تمرد نوجوانان و جوانان, پى بردن

  !ايشان است

  :چندين جنبه مى توان جستجو کرد به هر تحلیل, توجه رسول خدا)ص( به دنیاى کودکان را در
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لحظاتى با ايشان هم  سوار مى کرد و بارها رخ مى داد که رسول اکرم)ص( کودکان را بر مرکب خود

رسول خدا)ص( رفتم, ديدم آن بزرگوار به زانو خم شده  سخن مى شد. جابر بن عبدالله مى گويد: روزى نزد

حسین)علیهماالسلام( را بر دوش گرفته, در اتاق بر روى دست و پا راه مى رود و  است و دو نوه اش حسن و

 (37ه شما هم خوب سوارانى هستید. )فرمايد: وسیله سوارى شما خوب مرکبى است و البت مى

سفرى باز مى گشت و در راه به کودکان  مرحوم فیض کاشانى مى نويسد: هر زمان رسول خدا)ص( از

اطرافیان مى فرمود تا يکايك بچه ها را بلند کند و بر  برمى خورد لحظه اى درنگ مى کرد و به کسى از

جلو مى نهاد. هنگامى که بچه ها پس از عبور سر خود و بعضى را  مرکب او بگذارد. بعضى را پشت

مى کردند اين خاطره را براى يکديگر نقل مى نمودند و برايشان جالب بود که آن  پیامبر)ص( با هم خلوت

 (38براى سوار کردن کودکان به اصحابش دستور داده است.) حضرت

  ب. راز همبازى شدن با بچه ها

بازى(( مى شناسند. وقتى کسى آن ها را از )) نده بودن را بهبچه هاى خردسال مفهوم زندگى کردن و ز

بازشان داشته است و شايد شديدترين محرومیت براى آنان  بازى کردن محروم کند گويا از زندگى کردن

  .بازى کردن اطفال را يکى از علايم سلامتى جسمى و روحى او برمى شمرند چنان که امروزه ;همین باشد

( بگذار فرزندت تا هفت سال 39);سنین فرموده است: ))دع ابنك يلعب سبعحضرت رسول خدا)ص( 

رسول برگزيده, بازى را نوعى ابزار سرگرمى و اتلاف عمر  بازى کند.(( اين سفارش حکايت از آن دارد که آن

زندگى, دوره شناخت جهان پیرامون خود است. کودکان در اين دوره گويا نه با  نمى داند. هفت سال نخست

بدانند که بايد  با جهان و پديده هاى اطراف خود بازى مى کنند تا آن ها را بشناسند, بیازمايند و کديگر, کهي

بینايى و لامسه آن ها بهتر به کار  با پديده ها چگونه برخورد کرد. در همین دوره است که در پى بازى, حس

  .ى يابداعتماد به نفس م گرفته مى شود, ذهنشان قدرت ابتکار و روحشان

و عامل تقويت روحیه جمعى است. آن  بازى فرصتى براى متعادل کردن تمايلات عاطفى, آموزش جمعى

صحیح برقرار سازند, حقوق افراد را مراعات کنند و به  ها با بازى مىآموزند که چگونه با ديگران رابطه

  .فعالیت گروهى بپردازند

توان نهفته در درون خود را در اين دوره  شود و کودک زمانى که اين دوره با روش صحیح به بازى سپرى

بزرگسالى به انجام کارهاى ويژه دوره خردسالى نمى پردازد. رسول  بروز داده و از بازى سیراب شده باشد, در

( جنب و جوش و 40);مى فرمايد: ))عرامه الصبى فى صغره زياده فى عقله فى کبره خدا)ص( در همین باره

  ((.در دوران خردسالى, نمايانگر فزونى عقل و انديشه او در بزرگسالى است جويى کودک ستیزه

مى کنید که شما احساس کودکى اش را  زمانى که شما با کودک همبازى مى شويد گويا به وى تفهیم

بیهوده نمى دانید. اگر شما با آن ها همبازى نشويد و  درک مى کنید و کارهاى کودکانه اش را بى مقدار و

هشدار دهید که رفتارهايشان همه بى فايده و جاهلانه است, نه فقط منزلت و  ته به آنان تلقین کنید وپیوس



14 
 

بیهوده  را در ذهن آنان از دست مى دهید, در ايشان اين باور را تقويت مى کنید که وى فردى جايگاه خود

آنان را از بازى متنفر نمى  تنهاگرا و بازيگوش است که ارزش خود و عمرش را نمى داند. باور اين تلقین نه 

به عکس, هر چه بیشتر در بازى آنان شرکت  سازد, ايشان را ناخواسته به بیهوده گرايى سوق مى دهد. و

  .کنند کنید با شما احساس تفاهم و صمیمیت بیشترى مى

ع( اکرم)ص( هر روز با نوه اش حسین) مرحوم علامه مجلسى در ضمن نقل روايتى مى نويسد: پیامبر

شده بود و عده اى در راه با ايشان همراه شدند.  ( روزى آن بزرگوار به مهمانى دعوت41بازى مى کرد.)

بازى مى کرد. پیامبر در حضور مردم دويد و کوشید تا وى را بگیرد.  ناگهان حسن)ع( را در کوچه ديد که

دانید. سرانجام حضرت آن طرف مى دويد و مى گريخت و رسول خدا)ص( را مى خن کودک به اين طرف و

 (42پیوسته او را بوسه زد....) وى را گرفت و

آن قدر با وى بازى کرد و خنديد که  (روزى حسین)ع( در دامن آن حضرت نشسته بود و رسول خدا)ص

حضرت فرمود: واى بر تو! چطور او را دوست نداشته  !!عايشه به اعتراض گفت: چقدر با او بازى مى کنى

 (43چشم من است. ) او میوه دل و نور باشم, در حالى که

  ج. سلام به بچه ها

يکى از آن ها سلام کردن به کودکان  ;پنج چیز است که تا پايان زندگى آن ها را ترک نمى کنم

 (44است.)

براى يکديگر ارزش و احترامى قائل نبودند  اين فرموده حضرت محمد)ص( است, در عصرى که بزرگسالان

آن والا مقام بر کوچك و بزرگ سلام مى کرد و در سلام  :مراعات نمى کردند. گويندو حقوق يکديگر را 

ـ پیشى مى گرفت و به آنان دست مى داد و مى فرمود: پیوسته در سلام  کردن بر همگان ـ حتى به کودکان

 ملمراقبت دارم, تا پس از من به صورت يك سنت میان مسلمانان باقى بماند و بدان ع کردن به بچه ها

 (45کنند.)

و در ملاقات با کودکان از سلام به آن ها دريغ  زمانى که در پى برخورد با بزرگسالان به آن ها سلام کنیم

دچار تناقض رفتار شده ايم. ما از يك سو براى آرام کردن کودکان و  ورزيم ناآگاهانه در روش تربیتى خود

آن ها مى گويیم که بزرگ شده اند و ديگر نبايد  کارهاى خوب و ترک کارهاى بد, به دعوت آنان به انجام

اين میزان  از طرفى از سلام کردن به آنان دريغ مى ورزيم و گويا ايشان را تا ;نادرست انجام دهند رفتار

تناقض رفتار ما را درک مى  بزرگ نمى شناسیم که سزاوار سلامشان بدانیم. آنان گرچه خردسال باشند اين

بدانند عمل مى کنند, نه آنچه به واقع صلاح  بزرگسالان پیوسته آنچه به صلاح خود کنند و مى پندارند که

  .است
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وجود ارتباط, تفاهم و صمیمیت است.  ديگر آن که آن ها خوب متوجه مى شوند که سلام نشان دهنده

س در ايشان پیوند عاطفى برقرار نیست. همین احسا دو فرد که به يکديگر سلام نمى کنند يعنى که میان

  .فاصله و بیگانگى پديد مىآورد اولین برخورد, میان کودک و بزرگسالان

احساس کنند ))نزديك شدن و به تفاهم  افزون بر اينها ترک سلام به بچه ها سبب مى شود که آنان

مخصوص به خود دارند که در آن مى توانند با يکديگر  رسیدن با بزرگ ترها دشوار است. بزرگ ترها دنیاى

  ((.اصلا براى کودکان فراهم نیست که به دنیاى آنان نزديك شوند م برقرار کنند و اين زمینهتفاه

امنیت و اعتماد به نفس کودک است. اين  نکته پايانى اين که: سلام بزرگ تر به کودک, عامل احساس

است همه  وى خود را برتر از کودک نمى داند و حاضر تواضع بزرگسال گويى به کودک تلقین مى کند که

  .نمايد مراتب احترام را به وى تقديم

  د. ترك تنبیه

عامل اظهار انزجار از رفتار نادرست ديگرى باشد,  هرگاه ))تنبیه(( به معناى آگاه ساختن, هشیار نمودن و

پرورش کودکان دانست. اما اگر به معناى ))کتك زدن و مجازات کردن((  بايد آن را يکى از ابزارهاى تربیت و

  .کرد که چنین چیزى در رفتار حضرت محمد)ص( هرگز نسبت به کودکان مشاهده نشد باشد, بايد اعتراف

هیچ کودکى را تنبیه بدنى ننمود. به  از شگفتى هاى زندگى حضرت محمد)ص( يکى آن است که هرگز

یه بدنى ايشان شان مى نمود که هیچ گاه نیازمند تنب راستى, او با کودکان چگونه رفتار مى کرد و تربیت

پس از وفات ابوطالب)ع( و شدت گرفتن فشار قريش به سوى مردم  نشد؟!مى نويسند: زمانى که آن حضرت

آنان را جلب کند, اهالى طايف وى را از خود راندند و با تحريك کودکان, از  طايف رفت تا شايد حمايت

کمترين  (مى زدند, اما رسول خدا)صخواستند که پیامبر را سنگ بزنند. بچه ها به آن حضرت سنگ  ايشان

 (46نمود. ) واکنشى نسبت به آنان انجام نداد و تنها على)ع( بچه ها را از آن حضرت دور مى

 نتیجه گیری

پیامبر اکرم به سن و سال اهمیتی نمی دادند و همه ی گروههای سنی برايشان ارزشمند بوده اند البته با 

ف و دارای ويژگیهايی است که کمتر بزرگسالی می تواند با کودکان هم توجه به اينکه روحیات کودکان لطی

بازی شود می بینیم که پیامبر اکرم به راحتی خود را با شرايط سنی کودکان وفق داده و با آنان هم بازی 

ی از کل اين مقاله نتیجه می گیريم که لطافت و گرم  شده و آنها را مورد لطف و عنايت خويش قرار میدادند ،

با کودکان امری واجب می باشد که همه ی ما در سنینی مختلف و در حالات روحی مختلف بايد بدان توجه 

 داشته باشیم و اين سرمشقی است که از پیامبر گرامی اسلامی در رابطه به کودکان به ما داده شده است .
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